
  

  
  

  شناختي بر اثبات وجود خدابرهان جهان
  )ره(از ديدگاه امام خميني

  ∗∗∗∗رضاييمحمد محمد

 :چكيده

  مورد پژوهش قرار  را )ره(امام خميني  شناختي از ديدگاهبرهان جهان ،اين نوشتار
هاي مختلف در باب براهين اثبات وجود خدا، سپس وجه به ديدگاه ابتدا. دهدمي

از خدا را شناختي برهان جهان. شودمي شناختي اشارهه جهاننامگذاري اين برهان ب
برهان كند و ميمورد جهان، اثبات در طريق مقدمات بيانگر حقيقت بسيار كلي و عام 

برهان اين هاي مختلف از توان قرائتميبرهان علّي و برهان وجوب و امكان را  ،حركت
شناختي از ديدگاه هانهاي مختلف برهان جرائتضمن ارائه مختصر ق. برشمرد

قرآني و  نبرهان امكان، برهان امت(شناختي انهفيلسوفان، سه قرائت از برهان ج
  .شوداز ديدگاه امام خميني مطرح مي) برهان حركت

نهايت بي هاي مختلف، اصل عليت و ابطال سلسله علل تادر قرائتاساس اين برهان 
تجربه  ةصل عليت را فقط در حوزكارآيي ا ،برخي متفكران منتقد اين برهان. است

  . اند نهايت را محال ندانستهبي سلسله علل تا و  دانسته
پاسخ داده  )ره(امام خميني گاهاز ديدمسئله به اشكالات پيرامون اين  ،در اين نوشتار

در همه است كه اطلاق آن  ياصل عليت، يك اصل بديهي عقلاينكه نتيجه . شده است
نهايت، تبيين درستي براي وجود  يز سلسله علل تا بيهاي هستي رواست و نساحت

  .اشيا نيست

وجود خدا را به  تواند شناختي ميكه برهان جهانرسد مياين نكته به اثبات  ،در پايان

  .دكناثبات درستي 

 ،ركت، برهان وجوب و امكاناختي، خدا، برهان حشنبرهان جهان :واژگان كليدي

  .ني، سلسله عللاصل عليت، امام خمي ،برهان علّي
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  طرح مسأله

امـا  . دهدميمورد پژوهش قرار  )ره(گاه امام خمينيدديشناختي را از برهان جهاناين نوشتار 

هاي مختلف در باب براهين اثبات وجود خدا اشـاره  به ديدگاه ،برهاناين قبل از پرداختن به 

  .تر گردد روشنآن ود تا جايگاه شمي

برخـي از فيلسـوفان    .وجـود دارد هين اثبـات وجـود خـدا    در باب براهاي متفاوتي ديدگاه

تـوان بـه    مـي  و معتقدند با كمتـرين توجـه  دانند  نياز از استدلال مي وجود خدا را بديهي و بي

از   ـزمـين   فان مغـرب فيلسـو نيـز  اين ديدگاه در ميان فيلسـوفان اسـلامي و   . پي برداو وجود 

  .طرفدار دارد  ـ جمله پلانتينگا

 ـ   مي براي تأييد ديدگاهفيلسوفان اسلا ك خود به آيات قرآن و بخشي از دعاي عرفـه تمس

  .جويند مي

  خـدا، پديـد آورنـده    ةآيـا دربـار    ؛رضِأَ في اللَّه شَك فاطرِ السماوات و الأَ« :فرمايد قرآن مي

  )10 ،ابراهيم( ».ها و زمين، ترديدي هست آسمان
  : ايدفرم در دعاي عرفه مينيز ) ع(امام حسين

  
بر تو دلالت كنـد  تا باشي   دليل و راهنما نياز داشتهبه اي تا  تو كي غايب بوده) خدايا(

اي كه تـو را بـا    ديده دكور با !ها ما را به تو برسانند تا آثار و نشانه اي بودهو كي دور 

  )551 :1381قمي، . (بان و نگهبان نبيند ها، ديده آن نشانه
  
استدلال و برهان بر اثبات وجـود  . دانندمينيازمند برهان  را اثبات وجود خدا ،برخي ديگر

  . )انيّ(ني يبرهان پس .2 )يلم(برهان پيشيني . 1: خدا دو قسم است
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توجه به حقيقت وجـود يـا   با بلكه  ،شود از طريق مخلوقات اثبات نميخدا  :برهان پيشيني

فيلسـوفان   »صـديقين «برهـان  نظير  ؛اثبات كنيماو را توانيم  ميكه مفهوم كمال مطلق است 

  . زمينفيلسوفان مغرب »وجودي«اسلامي و برهان 

ماننـد برهـان    شـود، مـي  ها اثباتخدا به كمك مخلوقات و ويژگي خاص آن :برهان پسيني

  .نظم و امكان فقري

نيازمنـد برهـان و    را اثبـات وجـود خـدا   كـه  از جمله فيلسـوفاني اسـت    )ره(امام خميني
هاي اثبات وجود خدا را دليلي بر را بديهي بگيريم، برهانهم وجود خدا  و اگر داندمياستدلال 

هفـت  ايـم،  كردهبراي اثبات وجود خدا، تا آنجا كه ما تحقيق شمارد و مي توجه به امر بديهي
اقامـه  ) معجـزه و  نظـم  ،حركت ،امتن قرآني ،امكان فقري ،فطرت ،وجودي يا صديقين(برهان 
  .كندمي
  

  1»شناختيان جهانبره«گذاري  وجه نام

مرتبط به هم كه وجود خدا را از طريق مقدماتي كه بيـانگر حقيقـت   هاي برهاناي از  دستهبه 

  .گويندمي »شناختيجهان«برهان  ،نمايند بسيار كلي و عام در مورد جهان است اثبات مي

 كنـد اثبات نمي تحليل صرف ذات خدارا با وجود خدا  2»وجودي«مانند برهان  اين برهان
 يـا طـراح  هاي جزيي نظم يا نظم ظاهري ساختار جهان به نـاظم   مانند برهان نظم از جلوهيا 
ث و داوح ـجهاني كـه واجـد    ؛ت كه جهاني باشدكافي اسمقدار همين برد، بلكه پي نميالهي 
 ،همـان خداسـت   ها، ما را به يك امر نامشروط كـه جويي شرايط آن پي. عيات مشروط استواق

  )51 :1371واردز، اد. (كند هدايت مي

                                                           
1. Cosmological proof. 

2. Ontological proof. 
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   :گويد مي فرهنگ فلسفهلسي در 
  

شود كه از چيستي جهان بر وجود خدا  شناختي ناميده مياين برهان از آن روي جهان
 ايويژگـي چنين آورد، در صورتي كه برهان وجودي و برهان تجربه ديني  استدلال مي

معمولاً از گويد، سخن مي) نظم آن(از ماهيت و ذات جهان هم كه برهان نظم  .ندارند
  )Lacey, 1986:49( .استمتمايز شناخته شده شناختي برهان جهان

  
عبير براي نشان كاربرد اين ت: گويد آنتوني فلو درباره نامگذاري برهان جهان شناختي مي

زيرا شهرت كنوني چنين  ،و ناهماهنگ استدرهم هاي عمده وجود خدا، دادن يكي از برهان
. است) 1804ـ1724(ل كانت فيلسوف بزرگ آلماني ئمرهون ايمانو به طور عمدهذاري نامگ
نقادي عقلي  او در. نظري وجود خداست هايبرهان  ع آن از بيان كانت در بابشروكم دست

  : گويد مي نظري
  : باشندمي  اثبات نمود، بدين صورتبا آن توان  ميه خدا را هايي كهمه راه

شناسـيم، آغـاز    كه ما از طريق تجربه مـي  از تجربه معين و سرشت ويژه جهان حسي
هاي عليت، تا برترين علت كه بيرون از جهان است، بـالا  كند و از آن مطابق قانون يم

   )شناختي يا برهان نظمبرهان غايت=  1شناختيبرهان گيتي، يزدان( .رود مي
  ) شناختيبرهان جهان(كند  آغاز ميـ  وجود تجربيـ اي نامعين  از تجربه

از  ،پيشـيني اي گونـه كند و وجود برترين علت را كـاملاً بـه    ه تجربه را جدا ميهرگون
   )يا هستي شناختي= برهان وجودي (كند  مفاهيم تنها استنباط مي

  )Flew, 1979: 77; kant,1988 :563. (تواند باشد مينو برهاني نيست  ،سهاين بيش از 
  

داند كه يكي  وزه عقل نظري سه نوع ميهاي اثبات وجود خدا را در حبنابراين، كانت برهان
شناختي قبل از هاي جهانهر چند كه برهان. ختي ناميده استشناها را برهان جهانآناز 
نيز ... نتس، جان لاك و در فلسفه افلاطون، ارسطو، توماس آكويناس، دكارت، لايب ،كانت

  .بوده است

                                                           
1. Physico- theological proof. 
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 »هان وجوب و امكانبر«كند، همان  شناختي ميجهاناز برهان كانت تقريري كه 

هاي نظري هيچ يك از برهان البته كانت. نتس است كه بر اصل جهت كافي مبتني است لايب

اخلاق، برهان  ةولي در حوزداد، مورد نقد و بررسي قرار همه را وجود خدا را قبول نكرد و 

 مجال ،در اين نوشتاركه كرد بر اثبات وجود خدا مطرح  »برهان اخلاقي«ديگري به نام 

  .پرداختن به آن ميسر نيست

ولي  شناختي ذكر كرد،برهان جهانعنوان با هر چند كانت تنها برهان وجوب و امكان را 
يك حقيقت بسيار كلي  و عام پسيني در جهان است، هر برهاني كه مقدمات  »امكان«چون 
توان برهان  رو مي از اين .شود شناختي ناميده ميبرهان جهان ،شروع كندصفت اين با خود را 

برهان حركت، ( گانه توماس آكويناسپنجهاي برهانسه برهان از  ،حركت افلاطون و ارسطو
برهان وجوب  ،برهان جان لاك ،دكارتهاي برهانيكي از  ،)وجوب و امكان ،عليت فاعلي
برهان حدوث (شناختي هاي اخير قرائت كلامي از برهان جهانتس و در سالامكان لايب ن
  .شمردبر شناختيجهاناز برهانهاي ا ر 1)توسط كريج

نماييم، مياشاره به اختصار شناختي، هاي مختلف برهان جهاندر اين مقاله ابتدا به قرائت

  .كنيممي امام خميني بررسينگاه شناختي را از هاي مختلف برهان جهانسپس قرائت

  
  قرائت افلاطونـ 1

چگونه كسي : دن اين سؤال كهپس از مطرح كر) كتاب دهم( قوانينافلاطون در كتاب 

توان  دو نوع حركت متمايز را مي :گويد، ميتواند وجود حركت در جهان را تبيين كند مي
حركتي كه در . 2. شود حركتي كه از موجودات ديگر به يك موجود منتقل مي. 1: دادنشان 

 ـروح داراي  ـموجودات زنده  تنها افلاطوننزد . آن، متحرك خود منشأ حركت خود است

                                                           
1. Craig. 
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. منتهي شودحركت بالعرض در نهايت بايد به حركت بالذات  و منشأ حركت باشند توانند مي
يا (گردند  همه حركات در جهان به فعاليت نفس باز ميسرانجام : گويد رو افلاطون مي از اين

  .)نتيجه فعاليت نفس است
كند و  يحركت منظم در جهان را كشف م) نجومبخصوص (هاي علمي مطالعات و پژوهش

 :1371، زادوارد( .ر جهان، بايد كاملاً عاقل و خير باشدكه نفس مدبآيد به دست مياز اينجا 
  )3،3: 1383پيلين،  ؛53
  

  قرائت ارسطوـ 2

ير برهاني آن متعلق رولي تق ،توان در آثار افلاطون مشاهده نمود هر چند برهان حركت را مي
  .شناسند با نام ارسطو ميرو برهان حركت را  از اين ،به ارسطو است

در نخستين وهله (براي تبيين حركت ) كتاب دوازدهم(، مابعدالطبيعهارسطو در كتاب 

او . برد شناختي را به كار ميبرهان جهاناز نوعي ) براي تبيين حركت مستدير ازلي افلاك
 تنهاكه است برحسب محرك نامتحركي كننده حركت، كرد تنها تبيين عقلي قانع فكر مي

محرك، نيز از آنجا كه اجسام متحرك و . ستاي به ديگران ني واسطه انتقال حركت عاريه
اين محرك بايد و است كه خود متحرك نباشد نياز ها به محركي حركت آنبراي  اند،واسطه

 ؛ادامه پيدا كندنهايت  تواند تا بي ها نميزيرا سلسله محرك ؛فعليت باشدداراي ازلي، جوهر و 
ها نباشد، محرك نخستين در كار نخواهد بود و اگر محرك ياني براي سلسله حركتپازيرا اگر 

  .شود ها شروع نميزنجيره محركنخستين نباشد، 
) يا جسماني(به طور فيزيكي  ـ رسد الوهيتي كه ارسطو به آن مي ـاما محرك نامتحرك 
ه متحرك زيرا حركت جسماني، مستلزم تماس طرفيني است ك(دهد؟  افلاك را حركت نمي
شود، و  ها ميباعث حركت آن ، بلكه شوق و اشتياق به اوست كه)گذارد به محرك تأثير مي

 ،كند شناختي او مبدأ خلقت آن را بيان نميداند، برهان جهان چون ارسطو ماده را ازلي مي
در حالي كه الوهيت متعالي افلاطون به عنوان موجودي هدفدار، طراح و فاعل جهان مطرح 
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و در واقع از تأمل ذات ) يا عقلاني(الوهيت متعالي ارسطو از يك فعاليت كاملاً تأملي  .شود مي
  )304ـ  303: 1383؛ پيلين، 54 :1371ادواردز، ( .خود برخوردار است

برهان فيلسوفان اسلامي نظير ملاصدرا،  ،نمودبرهاني هر چند برهان حركت را ارسطو 

  .استتر  بسيار عميقحركت ارسطو  ند كه از برهانحركت جوهري را مطرح نمود

  
  قرائت ملاصدرا از برهان حركتـ 3

اعتقاد دارد كه در اصل، حركت در  ،پذيرد مي را حركت در اعراضكه ملاصدرا افزون بر اين
يكي از . استدر جوهر شود و حركات در اعراض جلوه حركت  جوهر اشيا واقع مي

  :چنين استهاي او استدلال
  

از موضـوعاتش   و وجـود مسـتقل   نـد جوهرشئون از  ير و شأناعراض از مراتب جوه

  .ندارند

بر وقوع حركت علامتي  ،و مراتب موجودشئون در  از طرفي، هرگونه تغيير و حركت

 ،)تغييرات دروني اسـت  نشانهاينكه تغيير رنگ چهره مانند (خود آن موجود است در 

علامـه  ؛ 185: 1375 ملاصـدرا،  ( .انـد بنابراين حركات عرضي دليل حركت جوهري

  )103 ،3 :1386طباطبايي،
  

كل عالم ماده در حال حركت و دگرگوني اين است كه حركت جوهري يكي از نتايج 

اين محرك جسم باشد، از اگر . به محركي نياز دارد  ـذاتي عالم ماده ـ اين حركت  و است

 تواند تا ها نميكزنجيره محرچون و  به محرك نياز داردخود ن نيست و تغيير دروني در اما

ولي  ،سيم كه علت حركت استبايد به محرك غيرمتحركي برنهايت ادامه داشته باشد،  بي

را دارا باشد؛ تواند قوه و شأنيت دگرگوني  نميغير متحرك اين محرك  .خود متحرك نيست

  .از سنخ غيرمادي است و كمالات مختص به خود را به صورت بالفعل داردلذا 

  ماس آكويناسهاي تو قرائتـ 4
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مورد دهد كه سه  پنج روش براي اثبات وجود خدا ارائه مي الهيات كلياتآكويناس در كتاب 

  هاي مختلف برهان صورت) برهان حركت، عليت فاعلي و برهان وجوب و امكان(ها آن
  .اندشناختيجهان

در برهان عليت  ،گونه كه مطرح شد، از تغيير يا حركت عالمدر برهان حركت، همان
به عنوان  ،و در برهان وجوب و امكان از امكان عالم به خداوندجهان فاعلي از معلوليت 
  )140ـ  93: 1375ژيلسون، ( .برد الوجود پي ميموجود واجب

  

  قرائت دكارتـ 5

  : پرسد مي) تأمل سوم( تأملاترنه دكارت، در كتاب 

  ام؟ اخذ كردهاز چه كسي اگر خدايي نباشد، من وجود خود را 
دارد احتيـاج  يك جوهر در هر لحظه از تداوم وجودش، به همان قدرت و فعلـي   بقاي

استمرار وجودم از ضامن اما من از داشتن قدرتي كه  ؛كه براي خلقتش ضروري است
وابسـته بـه   دانـم كـه وجـودم    مـي من خبر ندارم، پس باشد، اي به لحظه ديگر  لحظه

انـدازه معلـولش   بايد هم يك علتو چون هست موجودي است كه متفاوت از خودم 
باشـد كـه ايـده و همـه     » موجودي متفكـر «اين علت نهايي بايد  ،واقعيت داشته باشد

  )80: 1361دكارت، ( .باشددارا  ،دهم كمالاتي را كه من به خدا نسبت مي

  

  قرائت جان لاكـ 6

قعي تواند علت وجود وا دم نميلاك اگر ما بدانيم كه موجود واقعي وجود دارد و عبه نظر 
 ،زيرا آنچه از ازل موجود نباشد ؛وجود داشته باشدبايد از ازل بديهي است كه موجود  ،دباش

، زيرا خود موجود ديگر استمعلول  ،آغاز داردآغازي دارد و آنچه حداقل وجود خود من 
به علاوه بعضي از موجودات نظير وجود خود ما . تواند علت آغاز وجود خود باشد نمي

موجودات عالم باشند و علت ناآگاه عاقل هستند، محال است اشياي كاملاً  وآگاه موجودات 
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اش را  هر موجودي كه وجود و آغازش را از ديگري دارد، بايد همه كمالات و متعلقات هستي
و بوده د كه از ازل وجود دارتوانا و داناي مطلقي هستي ازلي و پس . داشته باشداو نيز از 

 :1362لستون، پكا( .است، خواه بر آن نام خدا بنهيم يا نه آغازبخش همه موجودات ديگر
134(  
اينك به سه قرائت امام  .شناختي آشنا شديمهاي برهان جهانا اينجا با انواع قرائتت

  .نماييم اشاره مياز اين برهان خميني 
  

  )ره(هاي امام خمينيقرائت

را است كه سه مورد   دهاي اثبات وجود خدا مطرح نموهاي مختلفي براستدلال امام خميني
  .شمردبرشناختي برهان جهاناز نوع توان  مي
  
  برهان امكان ـ1

   :شناختي، برهان امكان است كه به طور خلاصه چنين استهاي برهان جهانيكي از قرائت
  

  آن علـت  اگـر  . دارد علتـي غيـر از خـود   نيـاز بـه   هر موجود ممكنـي بـراي تحقـق،    
الوجود است، نيازمنـد علتـي    شود، ولي اگر ممكن يالوجود باشد، مطلوب ثابت مواجب

بايـد بـه   پس نهايت محال است،  ها تا بيتداوم سلسله علت و معلولچون . ديگر است
امـام خمينـي،   ( .الوجود منتهي شويم كه آن خداي غنـي بالـذات اسـت   موجود واجب

1381: 25(  
  
  .دهيم آن را توضيح ميمهم مفاهيم  ،استدلال شدنبراي روشن

  
  جود ممكن چيست؟مو

  :شود امكان در يك تقسيم به دو صورت به كار برده مي
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يكسان  ،عدمو به وجود  1داراي ماهيت موجوداتنسبت ماهيات همه  :يوامكان ماه) الف
سلب از آن عدم را يا وجود و نيز  عدم متصف نموديا توان ماهيت را به وجود  است، يعني مي

  )13 ،همان( .نمود
در حد ذات و به اين معناست كه ) امكان به معناي ماهوي(ممكن  رو، موجود از اين
تواند خود به خود از حالت تساوي  نمي و مساوي است ،وجود و عدم نسبت آن به ،ماهيت

بنابراين هر ممكني به معناي امكان ماهوي، براي تحقق وجود خود نيازمند علتي . خارج شود
وجود دارد، معلوم ون ماهيت ممكن در خارج چ. خارج سازداست كه آن را از حالت تساوي 

  .را از حالت تساوي خارج كرده است  شود كه علتي آن مي
نماييم، صرف  امكان فقري به اين معناست كه موجوداتي كه مشاهده مي :امكان فقري) ب

همان، ( .ندارند يها فقر است و از خود استقلاليعني ذات آن ؛دربط و عين تعلق به غير هستن
18(  
 ،ال اگر امكان را به هر كدام از دو معناي فوق در نظر بگيريم، تمام موجودات عالمح
كن وابسته به آن الوجودند و براي تحقق، نيازمند علتي هستند كه اين موجودات مم ممكن
، اما اگر موجودات ممكن. شود مطلوب ثابت ميباشد، الوجود اين علت واجب اگر. باشند مي

علولات پيش از خود هستند، در آن صورت، يا در نهايت سلسله معلول سلسله علل و م
شود يا سلسله علل و  رسد كه باز مطلوب ثابت مي الوجود بالذات ميبه واجب موجودات

نهايت محال است، بايد به علتي  چون سلسله علل تا بي يابد ومي نهايت ادامه معلولات تا بي
   همان، ( .ناميم الوجود بالذات ميآن را واجبما و منتهي گردد كه ديگر خود معلول نيست 

  )27ـ 24

                                                           
و ديگري مفهوم » انسان«يكي مفهوم : كنيم ما از هر موجود ممكني مانند مفهوم انسان، دو مفهوم انتزاع مي .1
آن   توانيم هم وجود و هم عدم را بر نه وجود نهفته است و نه عدم، زيرا مي وجود به مفهوم انسان،. »هستي«

همچنين اگر وجود يا عدم در مفهوم انسان . حمل كنيم و بگوييم انسان موجود است يا انسان معدوم است
  .نهفته نيست و نسبت آن دو به مفهوم انسان مساوي است و اين معناي امكان ماهوي است
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  برهان متن قرآني ـ2

) 15فاطر، ( »يا أَيها النَّاس أنَْتمُ الْفُقرَاء إلِىَ اللَّه و اللَّه هو الغْنَي الحْميد«را از آيه برهان ايشان اين 

  .تاقتباس كرده است و در واقع اين قرائت شرح همين آيه اس
  :است متن قرآني مبتني بر مقدمات زيربرهان 
. وجود كلي طبيعي مانند كلي انسان، در خارج وجود منحاز و مستقلي از افراد ندارد .1

  . باشند افراد مي ،در خارج هر چه هست
 ،كليه نوعيه اعم از متناهي و غيرمتناهي اثبات شود اگر حكمي براي افراد طبيعت .2

افراد آن نوع  ةآن حكم بر هم ،اس طبيعت كلي نوعي آن افراد استچون حكم بر فرد بر اس
 )به لحاظ طبيعت انساني آن فرد ،مانند ناطق بر فرد انساني(يعني اگر حكمي را  ؛صادق است
چون افراد ديگر در حكم طبيعت نوعيه با اين فرد شريك هستند، اين حكم  ،اثبات نموديم

 .توانيم بگوييم همه افراد انساني ناطق هستند راين ميبناب. بر تمام افراد آن نوع صادق است
  )28 همان،(

فردي از يك طبيعت نوعيه ممكن الوجود است و ديديم كه بر اساس اين دو مقدمه، اگر 
نوشته شده او به تعبير امام خميني فقر در پيشاني  وجود او را فرا گرفته و  ،فقر و وابستگي
آنها  همةبر پيشاني و  ندين طبيعت نوعيه يا سلسله، فقيركنيم كه تمام افراد ا است، حكم مي

  .استثبت شده » انت الفقير«روشن خط با 
هنگامي كه هر طبيعت نوعيه و به تعبيري هر سلسله از موجودات اين عالم را از جماد و 

الوجود ممكن ،گردد كه همه افراد آن گرفته تا حيوان و انسان مشاهده نماييم روشن مي تنبا
كه  كند نميهم فرقي . ها از خودشان نيستي وجود آنبضاعت هستند و به تعبير قير و بيو ف

  .كند زيرا تعداد حكم را دگرگون نمي ؛باشد متناهي يا نامتناهي ،تعداد افراد يك نوع
نيست، بين آنها نيازي  فقر است و هيچ وجود بي ناشكه وجود يافراداز مجموع بنابراين 

و كمال  وجودآن  يك غني بالذات دارند، حتماًل اگر وجود و كمالي حا. شود غني حاصل نمي
  .اعطا كرده استها را به آن
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) 15فاطر، ( »يا أَيها النَّاس أَنتْمُ الْفُقرَاء إلَِى اللَّه و اللَّه هو الغْنَي الحْميد«: فرمايد ميخداوند 

است و هر كمال و  غني بالذات دايند و خداانسانها وابسته به خ همعناي آيه اين است كه هم
  . باشد از آن خدا مي ،ها دارندوجودي كه انسان

ت اين برهان آن است كه نيازي به ابطال تسلسل ندارد، بلكه خود دليلي بر ابطال مزي
  .است ي جديدتالبته اساس اين برهان، همان برهان امكان با قرائ. باشد تسلسل مي

  

  برهان حركتـ 3

هنگام طرح برهان، هيچ  )ره(امام خميني و گردد هان از زبان عالم طبيعي مطرح ميبراين 
  .كند بر آن وارد نمينقد و انتقادي 
طبيعي، فردي است كه درباره وضعيت و حقايق عالم طبيعت و به تعبيري درباره عالم 

بدأ حركت م كند و از راه حركت اجسام عالم، به جسم از نظر قابليت تغيير و سكون، بحث مي
  .برد پي مي )اخد(عالم 

ترين آنها  دهد كه به مهم امام خميني براي برهان حركت، تقريرات مختلفي ارائه مي
  :نماييم اشاره مي
  
  مطلق حركت )الف

اجسام از طريق حركت، فعليتي را كه . تاس از قوه به فعليت ءخروج يك شي ،حركت
فعليت محض است و هيچ كمالي را  كهموجودي پس حركت براي . كنند كسب مينداشتند، 
  .نيستقابل تصور كردن فاقد نيست، 

زيرا متحرك  ،تا از قوه به فعليت درآيدحرك است نيازمند ماما هر متحركي براي حركت 
متحرك . اعطا كندبه خودش تواند از جانب خود آن فعليت را  نميندارد، يت خاص لكه فع

از اين رو هر متحركي . نيست ءي شيط، معءد شيقابل است و قابل حيثيت فقدان دارد و فاق
اگر آن محرك خود . برساند متحرك را از قوه به فعليتنياز دارد تا محركي غير از خود  به
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محركي ختم بايد به ها ناگزير آن محرك. د محركي غير از خود استمتحرك است باز نيازمن
چون دور و  و شويم مي شوند كه ديگر خود متحرك نباشد وگرنه گرفتار دور و تسلسل

هيچ دگرگوني در  كه چون رسيم مي »محرك غيرمتحرك«تسلسل باطل است بالضروره به 
الوجود موجود واجب«، فعليت محض است كه از او به استراه ندارد و از قوه و حدوث مبرّ آن

  .كنند و او همان خداست تعبير مي »بالذات
ي تام التمام كه حركت بر او جايز ئدپس بايد براي حركت مب«ه تعبير حضرت امام ب

اتم و اكمل من ازل آلآزال الي ابد الآباد در لايزال و لم يزل  نباشد و تمام فعليات در او به نحو
وجود داشته باشد كه محرك غيرمتحرك است و آن عبارت از ذات اقدس ذوالجلال  ،بوده

  .»حواللاااست يا محول الحول و 
زيرا  ؛استجوهري  و عرضياعم از  ،ير مورد بحث قرار گرفتالبته حركتي كه در اين تقر

  )50ـ  49، همان. (دنماي از حركت جوهري نيز دفاع ميدر بحث حركت جوهري  )ره(امام
  

  به كمال مطلق حركت نفس )ب

  . شوددر اين تقرير ابتدا دو مقدمه مطرح مي
عشق به  :استدرآميخته با فطرت انسان، دو امر  )ره( به نظر امام خميني :مقدمه اول

آدميان همواره به دنبال كمال مطلق در حركتند، منتها در  .كمال مطلق و انزجار از نقص
برخي مصداق اين كمال . كنند معشوق واقعي را گم ميو افتند  به اشتباه ميآن مصداق 

ن به دانند و برخي در نيل به وصال فلان زن يا عالم بود مطلق را مانند تاجران در مال مي
... در استصحاب وفقيه  و دان آن مصداق را در آواز لطيف موسيقي ،براي مثال. فلان علم
ها كمال مطلق نمايند كه آن رسند، مشاهده مي ميها مصداقآنها به اين  كه هنگامي. داند مي
بندند و به  گذرند و به چيز ديگري دل مي رو از آن مي از اين. بلكه با نقص همراهند ند،نبود
  .انسان به سوي كمال مطلق در حركت استاينكه نتيجه . كنند ي آن حركت ميسو
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و محب و محبوب، از قبيل «. و فعلاً متكافئان هستند تاًمتقاضيان در خارج قو :دوممقدمه 
لنگه ديگر تضايف هم بايد در  ،چون اين محبت در انسان متحقق است .هستند متضائفان

امكان ندارد كه عشق به  ،عنا نداردمن محبوب ودچون محب بيعني  ؛خارج موجود باشد
كه امكان مانند اين. نباشدولي متعلق اين عشق در خارج  ،كمال مطلق در نهاد انسان باشد

فرزند وجود نداشته باشد، زيرا ولي عنوان پايين و  ،ندارد عنوان بالا و پدر تحقق داشته باشد
  .فان هستندآنها هم از قبيل متضائ

  

  برهان

توان نتيجه گرفت كه چون عشق به كمال مطلق در نهاد آدمي است و  ن دو مقدمه مياز اي
در  )واجب الوجود بالذات(انسان به سوي او در حركت است، به ناچار بايد متعلق كمال مطلق 

  )54ـ  53همان، . (گردد الوجود بالذات اثبات ميبدين ترتيب، واجب. ق باشدخارج متحقَّ

  

  نقد و بررسي

مطرح و  )ره(شناختي را از ديدگاه امام خمينيبرهان جهانبه برخي از انتقادات جا در اين
  .كنيممي سپس نقد و بررسي

  

  اصل عليت .1

اصل عليت از ديدگاه . شناختي نهفته استهاي برهان جهانريشة تمام قرائتدر اصل عليت 
موجود ممكني  هر«يا » هر معلولي محتاج به علت است«امام خميني به اين معناست كه 

  .»نيازمند علت است
تصور موضوع و محمول كافي اين اصل يك قاعده بديهي است كه براي تصديق آن صرف 

تجربي و  ،همچنين يك قانون عام و همگاني است كه در هر ساحتي اعم از مادي. است
و با  بار اصل عليت را در درون خودرسد كه انسان، نخستين به نظر مي. غيرمادي كاربرد دارد
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كند  لاحظه ميهاي ذهني و حالات رواني خود را مهنگامي كه فعاليت. يابد حضوري ميعلم 
با . ها نيستن حالي كه وجود خودش وابسته به آدر  ،ها وابسته به اوستبيند كه وجود آن مي

تعميم كند و سپس به ساير موجودات،  اين ملاحظه مفهوم علت و معلول را انتزاع مي
  .دهد مي

رابطه ضروري بين ) 1776 ـ1711(گرا از جمله ديويد هيوم از فيلسوفان تجربيبرخي 
شود و هر  معرفت ما از تجربه ناشي مي ةقد است كه همتاو مع .اندعلت و معلول را انكار كرده

حواس حسي ما هايي برگردند كه  ات يا تجربهقبايد به انطبا ،هر چند پيچيده ،ايده و مفهومي
رو معتقد است كه ما در خارج فقط آتش و حرارت را  از اين. ر داده استدر اختيار ما قرا
در نتيجه چنين  ،كنيم ها را تجربه نمييا عليّ بين آنرابطه ضروري ولي  ،كنيم تجربه مي
  . اي وجود ندارد رابطه

ناميم، صرفاً عادتي است كه از تداعي دو حادثه داريم و  آنچه ما عليت مي: گويد هيوم مي
  بيايد، حرارت نيز به دنبال آن  ما كنيم، هرگاه آتش به ذهن ها را با هم تجربه ميون آنچ
  .دشو اين ديدگاه به نوعي شكاكيت منتهي مي. آيدمي

بر آن  ،فيلسوف بزرگ آلماني نيز كه از هيوم تأثير پذيرفته) 1804ـ1724(ايمانوئل كانت 
علول را توجيه و از شكاكيت هيومي بود كه به نوعي اصل عليت و رابطه ضروري بين علت و م

معرفت ما به آن  ةولي هم ،شود معرفت ما از تجربه ناشي مي ةهم«به نظر او . دهد نجات
هاي ذهني كه به صورت صورتهاي كلي و ضروري به ي توجيه معرفتاو برا ».گردد ختم نمي

فقط در  تند وهايي از تجربه مأخوذ نيستچنين صور. پيشيني در ذهن است، اعتقاد پيدا كرد
بين علت و معلول است كه ها، رابطه ضروري اين صورت ةاز جمل. كارآيي دارند حوزه تجربه

صحيح دارد كه در حوزه تجربه به كار  دو تنها هنگامي كاربرهمه است فايكي از مقولات 
همان گونه كه برهان  ،اگر مفهوم عليت، خارج از حوزه تجربه به كار گرفته شود. گرفته شود

او در . گردد و گرفتار مغالطه خواهيم شد معنا مي بي ،شناختي، آن را به كار گرفتههانج
  :نويسدبه صراحت مي نقادي عقل محض كتاب
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كنيم، فقـط در محـدوده    اصلي كه توسط آن، از موجود ممكن، وجود علت را استنتاج مي

  )Kant, 1988: 256(.جهان محسوس كاربرد دارد و خارج از حوزه تجربه هيچ معنايي ندارد
  

تواند وجود خدا و نمي گردد مبنا مي شناختي، بيبر اساس اين نوع تفكرات، برهان جهان

 بر فرض وجود :ثانياً .رابطه ضروري بين علت و معلول وجود ندارد :اولاًزيرا ؛ را اثبات نمايد
 شناختي، فقط در حوزه تجربه كارآيي دارد، در صورتي كه در برهان جهانرابطه ضروري
  . است شده در مورد امور غيرتجربي به كار گرفته اصل عليت

  

  نقد و بررسي

اصولاً اگر . به شكاكيت و انكار استنتاج استقرايي منتهي شد ،ديدگاه هيوم در باب عليتـ 1
جهان خارج و قوانين علمي كلي و وجود رابطه ضروري بين علت معلول را انكار كنيم، حتي 

است كه علم بنا شده  »اصل عليت«بر اساس همين  .وانيم توجيه كنيمت ضروري را نيز نمي
كنيم و در  ها يك اصل كلي انتزاع ميو رابطه بين آنخاص حادثه ما در علم از تعدادي . است

ها ر اصل عليت و رابطه ضروري بين آندر نتيجه با انكا. دانيم مورد حوادث آينده نيز جاري مي
بر اساس همين قوانين كلي و هم د شد، چون علوم تجربي مباني علوم نيز متزلزل خواه

  .اند ضروري بنا شده
توان بر اساس تداعي معاني  همچنين اشكال ديگر ديدگاه هيوم آن است كه عليت را نمي

 ،يابند ي در پي تحقق ميهايي كه به طور منظم با هم يا پ پديدهزيرا چه بسيار  ؛تبيين كرد
كه نور و حرارت چنان. توان علت ديگري به حساب آورد ها را نمين آاز در حالي كه هيچ كدام 

شوند  ، پي در پي به دنبال هم متحقق ميشبآيند يا روز و  در لامپ هميشه با هم پديد مي
يا يكي از  ولي هيچ كدام علت پيدايش ديگري نيست ،آيد و از تصور يكي، ديگري به ذهن مي

  .حكم علت را ندارد يآنها نسبت به ديگر
اشكال ديدگاه كانت در باب عليت، آن است كه حتي خود او قاعده خود را در باب عليت 

او بر آن بود كه اصل عليت، هنگامي كاربرد صحيح دارد كه فقط در حوزه . رعايت نكرد
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في نفسه كه حوزه  ءتجربه به كار گرفته شود، ولي خود اين اصل را در حوزه نومن يا شي
ساحت پديداري : هر شي از دو ساحت برخوردار است: كرد و گفت اعمال ،غيرپديداري است
سازد و  آن چيزي است كه خود را براي ما پديدار مي ءساحت پديداري شي .و ساحت نومني

آن گونه است كه  ءيعني شي؛ شود ساحت نومني آن چيزي است كه براي ما نمودار نمي
 ،توانستيم آن ساحت را درك كنيم مي ،درواقع وجود دارد و اگر ما داراي شهود عقلي بوديم

همين اندازه از ساحت نومني اطلاع داريم كه آن  ،چنين شهودي نيستيمچون داراي اما 
كانت از مفهوم عليت و وجود كه از  جادر همين. ساحت وجود دارد و علت پديدارهاست

استفاده كرده و فلسفه و به نظر او فقط در حوزه تجربه كارآيي دارد، به ناروا  اندهمهفامفاهيم 
 گرنهوكند في نفسه را اثبات  ءالبته كانت مجبور بود كه شي. خود را نقض كرده است

  .شد جهان خارج را اثبات نمايد و به سوي ايدئاليسم كشيده ميتوانست  نمي
و بنابراين، اشكالات به اصل عليت صحيح نيست و اصل عليت يك قانون عام بديهي 

  .استهاي معرفتي  حوزه در همهداراي كاربرد 
  

  مفاد اصل عليت .2

برخي  »نيازمند علت است) يا هر موجود ممكني(هر معلولي «مفاد اصل عليت آن است كه 
هر «اند كه مفاد اصل عليت آن است كه  فيلسوفان غربي از جمله جان هاسپرز گمان كرده

. علت داشته باشدبنابراين خدا هم كه موجود است بايد  »موجودي نيازمند به علت است
  :گويد جان هاسپرز مي

  
كنند كه علت  بسياري از كودكان و نوجوانان با پريشاني زياد از والدين خود سؤال مي

خدا چيست؟ سؤال آنان كاملاً درست است، چون بيان كرديم كه هـر چيـزي علتـي    

 دارد و اگر اين بيان صحيح باشد پس خدا هم بايد علت داشته باشد و اگر خدا علـت 

ندارد، پس اين گزاره كه هر چيزي علتي دارد؟ درست نيست، در صـورتي كـه ايـن    

  )Hospers, 1970: 431. (گزاره يكي از مقدمات برهان علّي و امكان وجوب است
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نفسه متناقض هم  بلكه في ،اعتبار است ي نه تنها بيبرهان علّرسد كه  بنابراين به نظر مي
متناقض با اين مقدمه است كه » خدا علت ندارد«: گويد زيرا اين نتيجه كه مي ؛هست
تواند صادق باشد و اگر  اگر مقدمه صادق است نتيجه نمي ».هر چيزي علتي دارد«: گويد مي

  .تواند صادق باشد مقدمه نمي ،نتيجه صادق است
  

  نقد و بررسي

در  اند هر موجودي نيازمند علت است، و ديگران آن است كه گمان كرده زاشكال جان هاسپر
هر آن است كه اند، گونه كه امام خميني مطرح نموده صورتي كه مفاد اصل عليت، همان

خدا كه موجود غني . نه هر موجوديدارد؛ به علت معلول و موجود ضعيف و فقيري، محتاج 
اين گزاره  ،بنابراين. و قائم بالذات است، ضعفي ندارد تا به واسطه آن ضعف محتاج غير باشد

يم يماند كه بگو مانند آن ميمسئله اين . ، صحيح نيست»ي نيازمند علت استهر موجود(كه 
 ياين گزاره صحيح نيست، زيرا بعضي از اشيا. خود را از غير گرفته است شوريِ ،هر شوري

نمك ذاتي است و از غير گرفته شوري اش را از ديگري گرفته اما  شور مانند آب شور، شوري
  .استنشده 

  : ويدگميراسل  برتراند
  

 ،شود هر معلولي علت فاعلي دارد، پس كـل جهـان علـت فـاعلي دارد     كه گفته مياين

شبيه آن است كه بگوييم، هر انساني كه وجود دارد مادري دارد پس نسل انسان هم 

بنابراين همان طوري كه صحيح نيست بگوييم نسـل انسـان   . بايد مادري داشته باشد

 :1378ديـويس،  ( .بگوييم كل جهان علت دارد رو صحيح نيست كه از اين. مادر دارد

68(  
  
. كرده است رسد راسل گرفتار مغالطه شده و با يك تمثيل ديدگاه خود اثبات به نظر مي

اگر يك صفر عدد صحيح نيست، از مجموع زيادي «كه چرا ما از اين مثال استفاده نكنيم 
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وابسته است، و ود فقير اگر يك موج«مثل اينكه  »صفر نيز عدد صحيح تشكيل نخواهد شد
بنابراين اگر هر موجودي در اين جهان وابسته و فقير  ».شود غني تشكيل نمي از مجموع فقرا

گونه كه امام  شود، همان نياز حاصل نمي است، از مجموع چنين موجوداتي، موجود غني و بي
  .در تقرير برهان امكان مطرح نمودخميني 
  

  نهايت  تسلسل علل تا بيـ 3

كه سلسله علل بايد به علت اولي منتهي شود، نه تنها سبب اصرار بر اينشده است گفته 
زيرا اين كار  ؛شود، بلكه عاملي اساسي در پيچيدگي و ابهام آن است وضوح عقلاني آن نمي

اما كسي كه  ،توان يافت به اين معناست كه موجودي وجود دارد كه براي آن تبييني نمي
تواند ادعا كند كه هيچ پديداري در تصور  مي ،استلسله علل معتقد به نامتناهي بودن س

  )305 :1383پيلين،  ؛1371ز، دادوار( .بدون تبيين نيست
  : گويد رز ميپجان هاس

  نهايت ادامه داشته باشد؟ چرا ممكن نباشد كه سلسله حوادث در جهت گذشته تا بي
 تصور كنيم كه هر حادثهتوانيم  ما مي. نيازي نيست كه اولين حادثه وجود داشته باشد

 دانـيم كـه سلسـله    ما مي. كه زمان، آغازي نداردمسبوق به حادثه ديگري است و اين
اگر مـا اعـداد منفـي را    . تري است اعداد، پاياني ندارد، و فوق هر عددي، عدد بزرگ

. هسـت عـددي   ،تر از هر عددي سلسله اعداد آغازي ندارد، زيرا كوچك ،لحاظ كنيم
)Hospers, 1970: 433(  
 

  .ندارد نهايت اشكال ان، سلسله علل تا بيبنابراين به نظر اين متفكر
  

  نقد و بررسي

باطل  بلكه تسلسل با سه شرط ،دانند مدافعان باطل بودن تسلسل، هر تسلسلي را باطل نمي
اجزا بر هم  .3 ؛موجود باشندبا هم همه اجزا  .2 ؛اجزا، وجود بالفعل داشته باشد .1: است
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وجود با هم ها محال نيست، زيرا آنبنابراين سلسله نامتناهي اعداد، . ي داشته باشندترتب واقع
زيرا رابطه آنچه وجود دارد، متناهي است همچنين بين اعداد ترتب واقعي نيست، . ندارند

  .ها وجود نداردعليّ و معلولي بين آن
سلسله  اگر. نهايت، تبيين مناسبي براي حوادث نيست همچنين سلسله علل تا بي

باشند، وجود هر  فرض كنيم، چون همه ممكن الوجود ميرمتناهي از علل و معلولها را غي
ها به و تمام آن آن ديگري نيز مشروط به ديگري استو كدام مشروط به وجود ديگري است 

ن همه ما وجود پيدا نخواهيم كرد و چون اين زبابدون وجود ديگري گويند  زبان حال مي
وجود هم  يچيز  پس هيچ ،كه شرطشان وجود ندارد اندهاييجا مشروطكهمه يبدون است، 
  .ندارد
پس به ناچار واجب بالذات وداتي در عالم وجود دارند، بينيم موج ديگر، چون ميسوي از 

  .اند ها وجود پيدا كردهوجود دارد كه اينو علت غيرمعلول و شرط غيرمشروط در نظام هستي 
كنند، اما حمله  خواهند مثلاً به دشمن كه گروهي مياست  مانند اين مثالمورد سخن ما 
گويد تا فلان  هر كدام ميباشند و  همقدم ندو حتي حاضر نيستشوند نميهيچ پيشقدم 

شخص دوم نيز همين را نسبت به شخص سوم . مله نخواهم كردشخص حمله نكند، من ح
آيا ممكن است در . كند شرط حملهبدون شود كه  يك نفر پيدا نميخلاصه  ...گويد و مي

حمله  و ها مشروط است به حمله ديگر زيرا حمله ،چنين وضعي حمله صورت گيرد؟ البته نه
نتيجه . كند رط وجود پيدا نميبدون ش هاي مشروط  حملهسلسله غيرمشروط وجود ندارد و 

  )61: تا علامه طباطبايي، بي( .گيرد كه هيچ اقدامي صورت نمياين
اي است كه نوري در آن منعكس  مانند آينه علتها و معلولهاناهي همچنين سلسله نامت

  نعكاس نور آينه ديگر، يعني آينهكه اين اتوان وجود اين نور را با فرض اين آيا مي. شده است
آميز  به صورت موفقيت ،نهايت طور تا بي است و همين »ب«است و نور آن آينه نيز از  »الف«

هيچ گاه به تبييني از نور  ،نرسيم) خورشيدبراي مثال (ور تبيين كرد؟ اگر ما به منبع ن
  .موجود در آينه دست پيدا نخواهيم كرد
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همچنين، سلسله نامتناهي علل مانند آن است كه من كتاب خاصي را نياز داشته باشم، 
ولي . من اين كتاب را ندارم: شما بگوييد. از شما بخواهم كه اين كتاب را به من امانت بدهيد

نيز بگويد من اين كتاب را  »الف«دوست . گيرم براي شما امانت مي »الف«ا از دوستم آن ر
بديهي است كه اگر . دهم گيرم و به شما مي ميامانت  »ب«ولي آن را از دوست ديگرم  ،ندارم

هركسي بگويد من آن كتاب را ندارم ولي از دوستم  و نهايت ادامه پيدا كند اين فرايند تا بي
و اگر من به كتاب برسم، اين فرآيند در يك . رم، هرگز به كتاب نخواهم رسيدگي امانت مي

كه امانت گرفته ؛ بدون اينخره كسي آن كتاب را داشته استبالأ و جايي ختم شده است
  .باشد

 يموجود، وجود خود را از شيء يا اشيا ءآن شي. موجود را در نظر بگيريد ءحال يك شي
مورد  ءنهايت ادامه پيدا كند، شي اگر اين فرآيند تا بي. آخرا تديگر گرفته است و همين طور 

نهايت  به وجود آمده باشد، چنين فرآيندي تا بي ءآيد و اگر آن شي بحث هرگز به وجود نمي
تعبيري كه وجودش را از موجود ديگري نگرفته است، به بوده موجودي يعني ؛يافتنميادامه 

بنابراين، اگر اصولاً چيزي موجود باشد كه . ته استنياز از علت وجود داش يك موجود بي
  )582 :1382تاليافرو، ( .نياز از علت نيز وجود داشته باشد بايد يك موجود بي ،بديهي است

 »كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات«را تحت عنوان مسئله فيلسوفان اسلامي، اين 
امام خميني نيز در . استي علل اند كه خود دليلي بر ابطال تسلسل نامتناه مطرح نموده
بنابراين سلسله علل . فقرا بايد به يك غني بالذات تكيه داشته باشند ةهم گويدمي تعابيرش
  .نهايت تبيين مناسبي براي وجود اشيا نيست تا بي

شد كه اگر در سلسله اين اشكال جان هاسپرز نيز حل خواهد نيز  ،با توجه به مطالب فوق
 :Hospers, 1970( .در جايي توقف كنيم، چرا در خود جهان توقف نكنيم بايد علل و معلولها

433( 
اي  هر معلولي احتياج به علت دارد يا هر موجود فقير و وابسته: گويد اصل عليت مي

  .نيازمند موجود غني بالذات است
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 ةتشكيل دهند ين و اجزاتوانيم در جهان توقف كنيم، زيرا جها نمي ،بر اساس اين اصل
اگر هر . اجد استتركيب است، و ورا كه تغيير و تحول هاي معلوليت و وابستگي ويژگيآن، 
 نيازمند ياي از اشيا مجموعهبه معناي  وابسته و معلول است، جهان ،در جهان ضعيف ءشي

  . تواند مستقل باشد حال چگونه چنين جهان وابسته و نيازمندي مي .خواهد بود
نكنيم، زيرا جهان وابسته و نيازمند است و هر نيازمندي  بنابراين ناگريزيم در جهان توقف
بايد به موجود غني  علتها و معلولهارو سلسله  از اين. بايد به موجود مستقلي متكي باشد

هاي  تواند جهان باشد، زيرا آثار و نشانه ولي اين موجود غني بالذات نمي ،بالذات ختم شود
  .خورد معلوليت در آن به چشم مي

  
   نتيجه

برهان  شناختي ارائه شد كه بر اساس آن تعريف،در اين نوشتار تعريفي از برهان جهان
 .اند اختينشهاي برهان جهانعلي و برهان وجوب و امكان، قرائتبرهان علت فا ،حركت
له امام خميني شناختي از ديدگاه فيلسوفان مختلف از جمهاي مختلف برهان جهانقرائت

: امام خميني عبارتند از  شناختي از ديدگاهلف برهان جهانهاي مختقرائت. مطرح گرديد
  .برهان امكان، برهان امتن قرآني و برهان حركت

 .نهايت نهفته است اين برهان، اصل عليت و محال بودن سلسله علل تا بي اساس در
رسيديم كه اصل نتيجه به اين و نقد شد مطرح و در اين باره زمين اشكالات فيلسوفان مغرب

نهايت  و نيز سلسله علل تا بي هاي هستي استو جاري در همه ساحتيت يك اصل بديهي عل
  . محال است و برخلاف نظر برخي متفكران غربي، تبيين مناسبي براي وجود اشيا نيست

تواند ما را به درستي  شناختي، ميتوان نتيجه گرفت كه برهان جهان ها ميبحثاز مجموع 
هاي امام خميني نيز از استحكام منطقي خاصي كند و قرائتبات وجود خدا رهنمون به اث

  . برخوردار است
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